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هوشمند سازی شهر
در دست شهروندان است 

در شــهر های هوشــمند همه چیــز 
ســاده تر، ارزان تر و سهل تر پیش می رود؛ 
البته به شــرطی که زیرســاخت مناسب 
و قابــل اتــکا آن فراهــم آمده باشــد. 
وقتــی از شــهرهای هوشــمند صحبت 
می کنیــم، اصطلاحــات تکنولوژیکــی و 
دیجیتالــی غالب هســتند. موضوع این 
است که چگونه اینترنت اشیا، حسگرها  
و اتوماســیون،  میــان همــه چیزهــای 
دیگــر زندگی، شــهر ما را تغییــر داده و 
نــوآوری می کند و چگونه زندگی را برای 

شهروندان بهتر می کند؟
برای پرداختن بــه موضوعات مرتبط 
با شــهر هوشــمند، مهم این اســت که 
تعریــف و اجــرای «شــهر هوشــمند» 
به دســت شــهروندان اســت  و هرچه 
شــهروندمحورتر شــود، ثبات بیشــتری 
خواهــد داشــت و موجی از ابتــکارات، 
شهر هوشــمند را فرا می گیرد. این بر دو 
چیز متکــی اســت: اول، ما بایــد نحوه 
نگرش به شــهر هوشــمند را بازتعریف 
کنیــم، از تعاریفی که صرفا بــر فناوری 
به عنوان عصای جادویی برای حل همه 
چالش های شــهری تمرکز می کنند  دور 
شویم و در عوض فناوری را به عنوان یک 
عنصر توانمندســاز یا ابزار بالقوه در نظر 
بگیریم و ســعی کنیم مدیریت شــهری، 
«هوشــمند» و جامعه محور شود. دوم، 
ما باید بر مفهوم «هوشــمندی» بیشــتر 
متمرکز شــویم و کاری کنیم مشــارکت 

فعال شهروندان را نظاره گر باشیم.
وقتی از هوشــمندی در شهر صحبت 
می کنیــم، این نکته حائز اهمیت اســت 
که حتــی اگر افراد و شــهروندان به طور 
فیزیکی در یــک پروژه اجتماعی مدیریت 
باشــند، می توانند  نداشته  یا مشــارکتی 
در عــوض به صورت مجازی مشــارکت 
کننــد. این امر باعث می شــود ایده هایی 
برای شــهر هوشمند آتی که با تحقیقات 
و ایده های ســاکنان ایجاد شــده اســت، 
نتیجه مقرون به صرفه تر  در  و  هدفمندتر 
و مؤثرتــر باشــد. حتــی می تــوان روی 
سرمایه گذاری شــهروندان در پروژه های 
شــهر هوشمند حســاب کرد و در نتیجه 
افراد هوشمند بیشــتر احساس می کنند 
که جامعه شــان خــود ارزش دارد و این  

انسجام اجتماعی را بهبود می بخشد.
شهروند هوشــمند نه تنها به استفاده 
روزانه از فناوری دیجیتــال عادت کرده، 
بلکه فردی اســت که احساس قدرت و 
حق مشارکت فعالانه در طراحی و بهبود 
خدمــات عمومی آنلاین بــه  نفع خود و 
به  نفع شــهر خود می کنــد و خود را در 
بهســازی امور شــهری ذی نفع می داند. 
علاوه  بر وجــود فناوری ها، شــبکه های 
در  اطلاعاتــی  پایگاه هــای  و  حســگر 
همه جای شــهر که برای شهروندان باید 
قابل استفاده باشد، شهر آگاه و هوشمند 
بایــد روح هم داشــته باشــد؛ به همین 
دلیل اســت که ســاختمان ها و خدمات 
هوشمند به شــهروندان هوشمند فعال 
نیاز دارد. با رشــد سریع جمعیت جهان 
این نگرانــی وجود دارد که بــا توجه به 
آنکــه منابع ســیاره محدود اســت، آیا 
فناوری های جدید در شهرهای هوشمند 
می توانند پاســخی بــه نیازهای فعلی و 
آتی جمعیت شهر باشند؟ کیفیت زندگی 
ســاکنان شــهرها را چگونه با فناوری ها 
بهبود می بخشــند و آیا می توان اطمینان 
حاصل کرد که انســان همچنان در مرکز 
زمان بندی و  اولویــت  و  تصمیم گیری ها 
برنامه ریزی هــا قــرار دارد و ایفای نقش 
می کند؟ این هوش مصنوعی هایی که به 
می شتابند،  کمک هوشمند سازی شهری 
مهارت هایی دارند کــه ما آنها را نداریم، 
بنابراین در پاســخ به انتقــادات فزاینده 
از اســتراتژی های نوظهــور «شــهرهای 
هوشمند» در سراســر جهان، تعدادی از 
افراد و مؤسسات تلاش کرده اند از بحث 
شــهرهای هوشمند به ســمت تمرکز بر 

«شهروندان هوشمند» بروند.
بنابراین شــهروندان هوشمند افرادی 
هســتند که تصمیمات عاقلانه و پایداری 
با احتســاب منفعت جمعی و مدیریت 
منابــع می گیرنــد که به کیفیــت زندگی 
عمومــی شــهری و معابــر عمومــی و 
فضاهای عمومی کمــک می کند و مهم 
این اســت که آیا شــهرهای هوشمند به 
زمینــه ایدئالی بــرای ظهــور کارآفرینی 
پایدار توسعه مقاصد دیگر مطرح  شده در 

مدیریت شهری کمک می کنند؟

چرا آستانه تحمل افراد 
در زندگی کاهش پیدا کرده است؟

ایلنا: «ســعید معیدفر» جامعه شــناس درباره چرایی کاهش آســتانه 
تحمــل افراد در جامعه به عنوان یکی از عوامل اصلی منجر به طلاق 
بین زوجین گفت: زمانی که یک فرد قدرت پیش بینی نسبت به آینده را از دست 
می دهــد و کنترل چندانی بر زندگی روزمره خود ندارد، معمولا این فرد ممکن 
است  دچار چنین مشکلی شود و با عدم پیش بینی اوضاع، هر رفتار نابهنجاری 
انجام دهد. وضعیت جامعه ایرانی نیز اکنون همین گونه است. در واقع زمانی 
فرد کنترل خود را از دست می دهد و آستانه تحملش پایین می آید که هیچ نوع 

ارزیابی نسبت به زندگی آینده و شرایط خودش ندارد.
او ادامه داد: اما بر عکس اگر جامعه ای بر اساس نظم خاصی  پیش بینی های 
لازم را بــرای اعضــای خود فراهــم کند و آنهــا بتوانند بر اســاس هنجارها، 
قانون مندی ها و بر اساس عرفی که پایدار است زندگی کنند، اعضای آن جامعه 
می توانند ارزیابی مناسبی برای رفاه و اشتغال و آینده خود و فرزندان شان انجام 
دهند. بنابراین در این شرایط افراد چنین جامعه ای تلاش می کنند بهنجار رفتار 
کنند و خویشــتن داری از خود نشــان دهند و اتفاقات کوچک موجب واکنش 
ناخــودآگاه و عصبی آنها نمی شــود و فرد با یک برخورد مناســب و منطقی 

موضوع را با طرف مقابل فیصله می دهد.
رئیس سابق انجمن جامعه شناسی ایران در تحلیل خود درباره تبعات  عدم 
خویشتن داری افراد در خانواده گفت: هر آنچه  در جامعه می گذرد، خانواده را 
که یکی از نهادهای جامعه است و بسیاری از نهادهای دیگر را هم تحت تأثیر 
این فرایند قرار می دهد. لذا طبیعی اســت زمانی که واقعیات موجود جامعه 
و سطح انتظارات در زندگی خانوادگی افراد نامتعادل باشد و به نحوی روابط 
آن خانواده، روابط اجتماعی اعضا و نیازهای خانواده تأمین نشود، طبعا افراد 

قدرت کنترل رفتار خود را از دست می دهند.
او افزود: با افزایش تورم، بیکاری و مشــکلات شــدید اقتصادی متأسفانه 
عملا امکان زیست اولیه برای برخی از افراد جامعه ممکن نیست و سرپرست 
خانــواده نمی تواند حوائج و نیازهای آن را برآورده کند و این فرد حتی ممکن 
اســت غیر از مسائل اقتصادی، در ســطح جامعه و در محل کار به دلیل  عدم 
مدیریت مناسب دچار زیان شود و همین وضعیت پریشان را ناخودآگاه به درون 
خانواده ســوق دهد. در چنین شرایطی طبیعی است که افراد خانواده به ویژه 
سرپرســت خانواده و اگر مرد و زن هر دو شــاغل باشند، هر دوی آنها در خانه 
تعادل روحی و روانی نخواهند داشــت و آثار مشــکلات و گرفتاری های درون 

جامعه بر زندگی آنها تأثیر می گذارد.
در جامعه امروز خانواده به تنهایی بار مشــکلات نهادهای از دست رفته را 
به دوش می کشــد. او افزود: نکته مهم تر این است که یک جامعه از نهادهای 
متعدد تشکیل شده و افراد در هر کدام از این نهادها نقش دارند و فعال هستند. 
تمــام این نهادها با یکدیگر ارتباط و تعامل دارند و با کمک به هم، به یکدیگر 
ســرویس متقابل ارائه می دهند. وقتی در جامعه سایر نهادهای اجتماعی از 
کار افتاده باشــد و صرفا فقط نهاد اجتماعی فعال خانواده باشد، بدیهی است 
که تمام فشــارها و مشــکلات جامعه که باید میان نهادهای مختلف تقسیم 
شــود که بخشــی هم به خانواده برگردد، بر دوش نهاد خانواده قرار می گیرد 
و خانواده یک بار بســیار اضافی که بار فقدان نهادهای دیگر اســت را هم به 
دوش می کشد. او به ذکر مثالی به تشریح موضوع پیش گفته پرداخت و گفت: 
برای مثال خانواده ای را در نظر بگیرید که دارای فرزندانی است و این فرزندان 
امروزه امکان اینکه اســتقلال پیدا کنند را ندارند؛ چون سایر نهادهای دیگر که 
باید وظیفه خود را انجام دهند تا فرزندان جوان برای داشــتن خانواده و شغل 
به اســتقلال برسند، وجود ندارد و درنهایت فرد تا سنین بالا در خانواده به سر 
می بــرد و تمام مشــکلات و بحران ها را به خانواده و ســایر اعضای آن انتقال 
می دهد و بار اقتصادی روانی خود را بر خانواده تحمیل می کند. از سوی دیگر، 
نگرانی خانواده ها نســبت به آینده آنها نیز بــر روابط بین اعضا تأثیر می گذارد 
و نهایتا این خود به مشــکلات دیگر می افزایــد. در مجموع می توان گفت در 
جامعه امــروز ما نهادهای دیگــر از کار افتاده و خانــواده به تنهایی بار تمام 

مشکلات را به دوش می کشد و برخی از آنها در نهایت از پا در می آیند.
به گفته معیدفر وقتی مکانیزم های حیات اجتماعی تضعیف می شــوند و 
انســان ها نقش جدی خود را برای بقا جامعه از دست می دهند و در مجموع 
منفعل می شود، ناخودآگاه این موضوع بر اقتصاد تأثیر می گذارد و اقتصاد هم 
تضعیف می شــود؛ چون همه باید به نحوی در تولید و توســعه کارآفرینی در 
حوزه اقتصاد نقش داشته باشند، اما از آنجایی که این مکانیزم های از کار افتاده، 
چنین فرصتی را ایجاد نمی کننــد، لذا در عرصه های مختلف مانند حوزه های 
روابط اجتماعــی، اقتصادی و ارزش های اخلاقی اختلال ایجاد می شــود. در 
برخی مناطق کشــور با وجود مشــکلات اقتصادی بیشــتر امــا گرفتاری های 

خانوادگی کمتر است
این جامعه شــناس با اشاره به اینکه بخشــی از فروپاشی خانواده علاوه بر 
آنچه به آن اشــاره شد به تحولات فرهنگی اجتماعی باز می گردد، درباره تأثیر 
عامل جغرافیایی بر فروپاشــی  یا دوام خانــواده در جامعه ایرانی افزود: برای 
نمونه در مناطق توســعه یافته تر ســبک زندگی افراد تغییر یافته و تأثیراتی را 
بر   خانواده گذاشته که باید مستقلا بررســی شود. برای مثال در مناطقی مانند 
تهران و کلان شهر ها که نسبتا توسعه یافته تر از حاشیه کشور هستند با یک نوع 
تنوع فرهنگی و تحولاتی در ســبک زندگی جدید مواجه هستیم که ناخواسته 
بر مســئله ازدواج و طلاق تأثیر گذار اســت. در برخی مناطق حاشیه ای کشور 
شاید مشــکلات اقتصادی بیشتر باشــد اما چون هنوز روابط قومی، طایفه ای 
و نهادهای پیشــین فعال هســتند، در آنجا ممکن اســت برخی گرفتاری های 
خانوادگی کمتر باشــد. به رغم اینکه چالش های اقتصادی بیشتر است اما در 
مناطقی مانند تهران و کلان شــهر ها از آنجایی که نهادهای اجتماعی پیشین 
تضعیف شــدند و نهادهای دیگری جایگزین آنها نشــده و خانواده تنهاست، 

کوچک ترین مشکل اقتصادی یا مشکلات دیگر آن خانواده را از پا در می آورد.
او با اشــاره به ضعف و فقدان نهادهای اجتماعــی و در نتیجه تنها بودن 
خانواده ها گفت: متأســفانه در کلان شهر ها به دلیل مداخلاتی که از بالا انجام 
شــده این نهادهای جدید نتوانســتند جایگزین نهادهای پیشین از دست رفته 
شــوند. به همین دلیل در کلان شــهر ها خانواده بسیار بیشتر تحت فشار است 
تا در مناطقی که کمتر توسعه یافته است؛ چون هنوز نهادهای سابق تأثیرگذار 

است و می تواند از خانوده حمایت کند.
«امان االله قرایی مقدم»، جامعه شناس، به ارزیابی خود درباره علت کاهش 
آســتانه تحمل افراد در جامعه به عنوان یکی از عوامل اصلی منجر به طلاق 
بین زوجین پرداخت و گفت: در برهه هایی، هر ساعت حدود ۲۱ طلاق صورت 
می گرفت  که این مســئله نشــان می دهد بیشــتر ازدواج ها احساسی و بدون 
منطق است. در حقیقت جوانان بدون شناخت کافی از یکدیگر، بدون مطالعه، 
دوراندیشــی و نداشتن آمادگی به لحاظ اقتصادی تصمیم به ازدواج می گیرند 
که این شرایط کاهش آســتانه تحمل زوجین و در نتیجه فروپاشی خانواده را 
در پی دارد. او ادامه داد: از طرفی وقتی بیشــتر افراد جامعه مشکل معیشتی 
دارند و این گرانی و تورم هر روز روند صعودی دارد، بالطبع بر ســلامت افراد 
خانواده به ویژه زنان تأثیر می گذارد و آستانه تحمل و سازش آنها را در خانواده 
کاهش می دهد و با اندک بهانه ای، روابط متلاشی می شود. لذا شاهد هستیم 
که حرمت ها میان زنان و مردان در برخی خانواده ها از میان رفته اســت و ما 

شاهد فروپاشی بیشتر بنیان این خانواده ها هستیم.

یادداشتهمه یک بار می میرند، کولبرها هر روز نگاه

جامعهجامعه

کودک اهل پاوه، گیلانغرب، قصرشیرین، مریوان، سردشت، 
اشــنویه، بانه، نوســود، پیرانشــهر و بوکان که تمــام دوران 
نوجوانی خودش را در رؤیــای کارهای بزرگی که می  خواهد 
در آینده انجام دهد می گذراند، چه می شــود که آغوش برای 
مرگ می گشاید و مجبور می شود تنه به تنه مرگ حرکت  کند؟
صحبت از کولبرهاســت؛ کســانی که دیده نمی شــوند یا 
اشتباه دیده می شوند. اشاره به آنها همیشه با برچسب مذمت 
و بدگویی بوده اســت. افرادی که برف  ها، رفیق شان؛ سنگینی 
بار، همراه شــان؛ بلنــدای کوه  ها، مسیرشــان؛ مین های زمین 
زیر پایشــان و مأموران در انتظارشــان هستند. چطور می شود 
که نوجوانــی با آن امید و آرزو به جایی می رســد که با خود 
می گوید «می توان بــر خود گوارا کَرد مرگ تلخ را/ زندگانی را 

به خود هموارکردن مشکل است»!
اینکــه بگوییــم هــرروزه به جمعیــت کولبــران اضافه 
می شــود، اینکــه الان دیگــر کولبــری شــغل هــزاران نفر 
در شــهرهای مــرزی اســت، اینکــه هرســاله ده هــا نفر با 
پیشــه کولبــری جان خــود را از دســت می دهنــد، همه و 
همه، تکــرار مکــررات اســت و متــن حاضر دنبــال اثبات 
آنها نیست .   مســئله ما چرایی این اتفاق است. چه می شود 

که کارگری کار خــودش را رها می کند؟ چه 
می شــود که کشــاورزی دســت از زمینش 
می شوید؟ چه می شــود که نوجوان ۱۴ساله 
کُرد، آرزو و آمال خود را آن قدر دست نایافتنی 
می یابــد که به دل کوه می زند؟ آیا شــده به 
این فکــر کنیم که کوه هــای صعب العبور و 
مرزهــای پر از تیر و مین چــه آورده ای برای 
کولبر دارد که زندگی همراه با آرامش شهر و 

روستا از پس تأمین آن برنمی آید؟
«همه یک بار می میرند، کولبرها هر روز» 
قابل درک نیست مگر اینکه به جای کولبرها 
زندگــی کنیم، بــا ترس هم آغوش شــویم و 
با مرگ همراه. آشــنایی با زندگــی کولبرها، 
آشــنایی با جاده های مــرزی صعب العبور، 
ناهمواری های پرپیچ وخم، تصادفاتو، سقوط 

از کوه؛ اینها همان چیزهایی اســت که به سبب شــان عده ای 
جان خود و عده ای دیگر عضوهایی از بدن شــان را از دســت 
می دهند. اینها مخاطراتی هستند که کولبران در ترددهایشان 
با آنها دســت و پنجه نرم می کنند. اگــر می گوییم کولبرها هر 
روز می میرند، ســخنی دور از واقع و اغراق آمیز نیســت؛ سفر 
در کــوه، ســوغاتی هایی به همراه دارد که رفیق روز و شــب 
کولبر می شود. دیســک کمر به همراه آسیب های جسمی در 
پا همچون رگ به رگ شــدن، دررفتگی، گرفتگی، شکستگی، 
قطع پا، درد شــدید و آرتروز معمولا کمترین توشــه ای است 
کــه اکثر کولبران از این مســیر همراه خــود می آورند. علاوه 
بر این آســیب های جســمانی، آســیب های روانــی و روحی 
گسترده  همچون استرس، پرخاشگری، عصبانیت، افسردگی، 
خودکم بینــی و عدم اعتماد به نفس، احســاس طردشــدن، 
گوشــه گیری و ســرافکندگی نیز دامن گیر اکثر کولبران است 
و علل مختلفی نیز دارد؛ نارضایتی شــغلی، تناسب نداشــتن 
کولبری با تحصیلات کولبران، نگرش و واکنش منفی مردم به 
کولبری، ترس و استرس هنگام کولبری، قرارگرفتن در معرض 
خطر، دســتمزد ناچیز و کار ســخت و منزلت اجتماعی پایین 
از جمله برجســته ترین موارد اســت. با همه این مصائبی که 

اشــاره شــد، نباید برای مســئولان حکومتــی، تصمیم گیران 
اقتصادی و مأموران نظامی ســؤال ایجاد شــود که چرا یک 
انســان به وســیله این کار با جان خودش قمار می کند؟ این 
همه در تقبیح کولبری صحبت شــده، اما آیا علامت ســؤالی 
ذهــن آنهــا را درگیر نکرده اســت که چه اتفاقی در زیســت 
این افراد مرزنشــین افتاده که این حجم از آسیب های روحی 
و روانی، مشــکلات جســمی، انزوا، طردشــدگی اجتماعی و 
خطرات طبیعــی و غیرطبیعی را برای اندک دســتمزدی به 

جان می خرند؟
بیاییــد برگردیم ســر اصل ماجــرا؛ اصلا فــرض کنیم هر 
برچســبی که به این افراد زده می شود درست است! کولبری 
قبیح، مذموم، ناپسند، مضر برای اقتصاد کشور و هر چیز بد که 
خود کولبرها از آن بیشــتر از هر کس آگاهی دارند؛ اما آیا این 
صحبت ها دردی را دوا می کند؟ اینکه این افراد را متهم کنیم، 
دادگاهی کنیم، جریمه کنیم و به زندان بیندازیم، صورت مسئله 
را حل می کند؟ راهکار در تیر و مین اســت یا درمان ریشه ای؟ 

چــرا یک فــرد باید خــودش را در ایــن وادی کــه نتیجه ای 
جز مرگ و آســیب نــدارد بیندازد جز اینکــه صائب می گوید 
«فارغ نشــویم یک دم از فکر معــاش/ ای مرگ بیا که زندگی 

ما را کُشت».
اکثر مقالات و پژوهش هایی که مقوله کولبری را از ساحت 
بنیادین و چرایی مورد تدقیق و بررسی قرار داده اند، علت را در 
شاخص های ضعیف توسعه اقتصادی در شهرهای مرزنشین 
یافته اند. بی کاری و فقر مهم ترین دلیل رواج کولبری اســت؛ 
مگر جز تنگدســتی، امر دیگری می تواند انسان را به پذیرش 
این خطــرات مجبور کند؟ نبــود زیرســاخت های اقتصادی، 
عدم ســرمایه گذاری، نبود برنامه ریزی درازمدت در راســتای 
ایجاد اشــتغال پایدار، تضعیف شــیوه های ســنتی تولید به 
معنای رهاکردن باغ ها به علت عدم صرفه کشــاورزی، ترک 
صنایع دستی و رهاکردن دامداری، قاچاق دام و نبود حمایت 
دولتی منجر به یک شکاف و تفاوت عمیق بین مناطق مرکزی 
و مرزی ایران شــده و پدیده کولبری مولود  این شکاف است. 
باید گفت این نگاه بیشــتر برآمده از یک ذهنیت امنیتی است 
که شهرهای مرزی را تنها از دریچه گسل جنگ ها و ناآرامی ها 
می بیند و ترجیح می دهد از ســرمایه گذاری اقتصادی در این 

مناطق به دلیل آسیب پذیربودن آنها خودداری کند.
تا اینجا گفتیم که اگر انســانی در یک مسیر پرپیچ وخم به 
دل کوه می زند و شانه به شــانه مرگ حرکت می کند، چیزی 
را آن  ســوی مرزها پیدا کرده که در شــهر و روستای خودش 
گم کرده اســت؛ یعنی «ســرمایه و کار». اما راه حل چیست؟ 
راهکار، تنبیه، مذمت، توصیه اخلاقی یا بی توجهی است؟ این 
همه ســال اتخاذ این روش ها از جمعیــت کولبران کم کرد؟ 
چه شــد که یک پدیده جدید و محــدود در اوایل انقلاب ۵۷، 
به مسئله اصلی شــهرهای مرزی مبدل شد؟ باید چشم ها را 
باز کنیم؛ باید ســر از برف بیرون بیاوریــم و عمیق نگاه کنیم، 
راهکار مناســب، زدن ریشــه های این درخت در حال رشــد 
اســت. تا چه زمان با نگاه های ســطحی، شــاخ و برگ های 
آن را کوتــاه کنیم؛ تــا وقتی این درخت ریشــه  در خاک دارد، 

وضعیت بدتر می شود.
اما ریشه این درخت چیست؟ جواب، فقر، بی کاری و عدم 
توسعه اقتصادی شــهرهای مرزی است. باید این نگاه مرکز-
 پیرامونــی را کنار گذاشــت؛ نگاهی که باعث شــده هرچه از 
کانون های مرکزی قدرت دور  شویم و به شهرهای حاشیه ای 
برســیم، ســطح برخورداری از خدمات، فرصت ها و امکانات 
کاهش پیــدا  کند. باید اصلاحات ســاختاری 
ایجاد کــرد. باید زمینه ایجاد مشــاغل پایدار 
به خصــوص در مناطق روســتایی را فراهم 
کرد. باید صنعت گردشــگری و بوم گردی را 
با توجه به پتانســیل های طبیعی و فرهنگی 
این مناطق تقویت کرد. حتــی اگر بخواهیم 
با عینک امنیتی و نظامی نیز به این  مســئله 
نگاه کنیم، رشــد و توســعه اقتصادی مرزها 
منشأ امنیت است؛ چراکه از مهاجرت ساکنان 
و خالی شــدن این مناطق جلوگیری می کند 
و می دانیــم خالی شــدن مرزها از ســکنه و 
ضعیف شــدن آنها چه خســارات امنیتی را 

برای کشور به دنبال دارد.
نکتــه دیگر توجه بــه بازارچه های مرزی 
است؛ راهکاری معقول و عملی اندیشمندانه 
که با ایجاد زیرســاخت ها و با برنامه ریزی اصولی و اســتفاده 
از توان و گنجایــش منطقه، منجر به رســمی کردن فعالیت 
کولبران در شکل و قالبی دیگر می شود که کرامت انسانی آنها 
را حفظ می کند. از این رو باید با ســازوکارهایی زمینه افزایش 
مشارکت روســتاها و فعالیت در بازارچه های مرزی را فراهم 
کرد و با آموزش روش های نوین تجارت و آشــنایی با مقررات 
صادرات و واردات برای روســتاییان مرزی و رسمیت بخشیدن 
به تجارت کالا، شــهرهای مــرزی را در اولویت ارائه کالا ها و 

خدمات قرار داد.
در نهایت باید گفت کولبری یک شــیوه معیشــتی بوده و 
انتخاب آن از روی اجبار اســت؛ لذا نکتــه اصلی تغییر نگاه 
به این پدیده اســت. از ساحت سیاســت های جرم زدایی باید 
به شــکلی دیگر برنامه ریزی کــرد. در قوانین و نحوه برخورد 
نیروهای نظامی بازنگری لازم است. کولبر، قاچاقچی نیست؛ 
صرفا کسی اســت که قربانی جغرافیای زیســتی و نابرابری 
فرصت های شغلی شــده و در چرخه سودآور و کلان قاچاق 
کالاهای مختلف به داخل کشــور، کارگری ســاده اســت که 
در صورت سالم رســیدن خودش و سالم رساندن بارش، مزد 

اندکی را دریافت می کند.

نســل زد (Generation Z) یــا آنچه در ایران به نســل دهه 
۱۳۸۰ و اوایــل دهــه ۱۳۹۰ شــناخته می شــود، در یــک زمینه 
اجتماعی خاص رشد یافته که تحت تأثیر تغییرات سریع فناوری، 
فشــارهای اقتصادی و فرهنگی و تحولات سیاسی قرار دارد. این 
نســل که برخی آن را به عنوان نســل دیجیتال نیز می شناسند، در 
فضایی متفاوت از نسل های پیشــین رشد کرده است؛ فضایی که 
نه تنهــا ویژگی های اقتصــادی و اجتماعی خاص خــود را دارد، 
بلکه به دلیل شــرایط خــاص ایران، با بحران هــا و فرصت های 
منحصر به فــردی نیز همــراه بوده اســت. در ادامه، با بررســی 
ویژگی هــا، چالش ها و فرصت های پیش روی نســل زد در ایران، 
سعی خواهیم کرد تحلیلی جامع از وضعیت اجتماعی این نسل

 ارائه دهیم.
ویژگی های اجتماعی و فرهنگی نسل زد در ایران: نسل زد ایران 
از بدو تولد با فناوری های دیجیتال و اینترنت آشــنا شــده است. 
این دسترســی به دنیای دیجیتال موجب شده که این نسل نه تنها 
اطلاعات بیشــتری کســب کند، بلکه به طور مــداوم در معرض 
ارزش ها، فرهنگ ها و شیوه های زندگی گوناگون جهانی قرار گیرد. 
این امر باعث شــده نسل زد نگرش بازتری درباره مفاهیمی مانند 
آزادی های فردی، برابری جنسیتی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر 
داشــته باشد. یکی از نتایج مهم این دسترسی، شکل گیری هویتی 
سیال در میان جوانان نسل زد است. بسیاری از جوانان این نسل در 
تلاش برای یافتن هویت خود و جدایی از کلیشــه ها و هنجارهای 
ســنتی، به آزمایش روش های جدید زندگــی و بیان هویت خود 
می پردازند. این افراد، چه در حیطه ســبک پوشش، انتخاب های 
شــغلی و حرفه ای و چه در شــیوه تعاملات اجتماعی، به دنبال 

تجربه ها و ارزش های جدید هستند.
تمایل به فردگرایی و شکل گیری هویت شخصی: نسل زد ایران 
بیش از نســل های گذشــته به فردگرایی و اســتقلال شخصیتی 
تمایل دارد. برخلاف نســل های پیشین که به طور عمده به دنبال 
تطابق با هنجارهــای اجتماعی و ارزش هــای خانوادگی بودند، 
نسل زد به شدت به استقلال و آزادی در انتخاب های خود اهمیت 
می دهد. ایــن فردگرایی  تا حد زیادی به دلیل دسترســی آنها به 
منابع متنوع اطلاعات و امکان مقایسه شیوه های زندگی متفاوت 
در ســطح جهانی اســت که آنها را به دنبال کشــف و بازتعریف 
خود ســوق می دهد. این نسل به شــدت علاقه مند است در همه 
جنبه های زندگی (شــغلی، تحصیلی، تفریحی و...) انتخاب های 
شــخصی و خاص خود را داشته باشــد و به  همین  دلیل کمتر از 
نســل های گذشــته به دنبال پیروی از الگوهای رایج است. حتی 
در مــواردی که مجبور بــه رعایت قوانیــن و هنجارهای اجباری 

می شوند، سعی می کنند با استفاده از روش های خلاقانه، استقلال 
خود را حفظ کنند.

نگرش متفاوت درباره باورهای سنتی: نســل زد در ایران درباره 
مذهب و باورهای ســنتی نگرشــی متفاوت از نسل های گذشته 
دارد. بســیاری از جوانان این نسل که در خانواده ها و محیط هایی 
با باورها ســنتی رشــد کرده اند، به دلیل دسترسی به اطلاعات و 
دیدگاه های متنوع، تمایل بیشــتری به بررسی و نقد باورها  دارند. 
در عین حال این نسل ممکن اســت ارزش های مذهبی و سنتی را 
به شــکلی که با دیدگاه ها و هویت فردی آنها همخوانی داشــته 

باشد، بازتعریف کند.
نقش اینترنت و شبکه های اجتماعی در زندگی نسل زد:  اینترنت 
و به ویژه شــبکه های اجتماعی به نســل زد ایران فرصتی داده تا 
در گفت وگوهای اجتماعی و فرهنگی مشــارکت کند. شبکه هایی 
مانند اینستاگرام، توییتر و تلگرام در این نسل بسیار محبوب هستند 
و زمینــه ای را بــرای بیان نظرات، اعتراضــات و حتی خلاقیت ها 
فراهم می آورند. این زمینه ها به نسل زد امکان می دهند که فارغ 
از محدودیت های اجتماعی و قانونی، به اظهارنظر و هم اندیشی 
بپردازنــد و دیدگاه هــا و ارزش های خــاص خود را بیــان کنند. 
شبکه های اجتماعی همچنین به نسل زد کمک کرده اند تا همواره 
در جریان مســائل و رخدادهای جهانی قرار بگیرند و از رویدادها 
و جریان های مختلف فرهنگی و اجتماعی مطلع شوند. به عنوان 
مثال، رویدادهایی نظیر جنبش های جهانی محیط زیستی، حقوق 
بشــر و حقوق زنان، در ایران نیز تأثیرات زیادی بر جوانان نسل زد 

گذاشته است.
چالش های نسل زد در ایران؛بحران اقتصادی و نگرانی از آینده: 
نسل زد در ایران به دلیل شرایط اقتصادی نامناسب، با چالش های 
فراوانی روبه رو است. افزایش نرخ بی کاری، کاهش فرصت های 
شــغلی و بحران های اقتصادی نظیر تــورم و کاهش ارزش پول 
ملی، این نسل را با نگرانی های زیادی مواجه کرده است. بسیاری 
از جوانان نســل زد احســاس می کنند با وجود تحصیل و تلاش 
فراوان، امکان دستیابی به زندگی مطلوب برای آنها کاهش یافته 
اســت. این بحران اقتصادی باعث شــده نســل زد به شغل های 
غیرســنتی مانند فریلنســینگ، کارآفرینی دیجیتال و تولید محتوا 
روی بیاورد. درعین حال، این شغل ها اغلب ناپایدار و با چالش های 
خاص خود همراه اســت که نگرانی های بیشتری برای آینده این 

نسل به همراه دارد.

بحران اعتماد به نهادهای اجتماعی و سیاسی: یکی از ویژگی های 
بارز نســل زد، بی اعتمادی به نهادهای اجتماعی و سیاسی است. 
این نســل به دلیل مواجهه با بحران هــای اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی متعدد، به شــدت اعتماد خود را به نهادهای رســمی از 
دست داده است. این بی اعتمادی باعث شده که نسل زد بیشتر به 
شبکه های غیررسمی و مجازی روی آورده و از طریق این پلتفرم ها 

صدای خود را به گوش جامعه برساند.
فشارهای فرهنگی و اختلافات میان نسلی: نســل زد در ایران با 
چالش های فرهنگی متعددی روبه رو اســت. از یک سو، این نسل 
تحت فشار نهادهای سنتی و فرهنگ جامعه قرار دارد و از سوی 
دیگر، به دلیل دسترسی به دنیای مجازی، ارزش ها و نگرش های 
متفاوتــی از نســل های پیشــین دارد. این اختلاف هــا  باعث بروز 
تنش های اجتماعی و خانوادگی شــده و نسل زد در تلاش است 
تا مفاهیم ســنتی مانند خانــواده، ازدواج و تعهدات اجتماعی را 

بازتعریف کند.
فرصت های پیش رو؛ نقش نسل زد در تغییرات اجتماعی: نسل 
زد به دلیل دسترســی به اطلاعات جهانی و آگاهی بالا می تواند 
نقشی کلیدی در تغییرات اجتماعی ایفا کند. این نسل با توجه به 
ارتباطات گســترده ای که از طریق فضای مجازی دارد، قادر است 
نظرات و انتظارات خود را به گوش جامعه برساند و فشار لازم را 
برای ایجاد تغییــرات وارد کند. این تلاش ها به ویژه در حوزه هایی 
نظیر حقــوق زنان، حقوق اقلیت ها و محیط زیســت مشــاهده 

می شود.
خلاقیت و نوآوری به عنوان یک فرصت اقتصادی: نســل زد، به 
دلیــل مهارت های بالا در حوزه فنــاوری و تمایل به فعالیت های 
خلاقانــه، می تواند به عنوا ن نیروی محرک رشــد اقتصادی عمل 
کند. بسیاری از جوانان این نسل به دنبال راه اندازی استارتاپ ها و 
کسب وکارهای نوآورانه هستند و این ظرفیت می تواند به توسعه 

اقتصادی کشور کمک کند.
استفاده از فضای دیجیتال برای مشارکت اجتماعی: نسل زد ایران 
با ویژگی ها و ارزش های خاص خود، به دنبال بازتعریف مفاهیمی 
است که پیش تر به شــکل سنتی در جامعه وجود داشته اند. این 
نسل به دلیل دسترسی گسترده به اطلاعات جهانی و فرهنگ های 
متنوع، انتظارات و نیازهای متفاوتی از نســل های گذشــته دارد. 
چالش هایی مانند بحران اقتصادی و محدودیت های اجتماعی و 
فرهنگی، این نسل را به دنبال راه های خلاقانه و جدید برای تحقق 
آرزوهایشان سوق داده است. اگرچه این نسل با چالش های زیادی 
روبه رو است، اما از ابزارهای نوین و دیجیتال بهره می برد تا هویت 

و صدای خود را بازسازی کرده و برای بهبود شرایط تلاش کند.
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